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 چكيده

بايست براي بقـاي   اند كه ناگزير مي ها در محيطي قرار گرفته شدن اقتصاد جهاني، سازمان امروزه با پيشرفت تكنولوژي اطلاعات و دانشي
اين ميان، ماهيت حافظـة سـازماني كـه شـامل حافظـة       هاي ناملموس خود اهتمام ورزند. در محور، به دارايي خود در دنياي رقابت دانايي

منزلة موضوع مطالعاتي جذاب و جالب، تحقيقات زيادي را به خود جلب كرده است. با وجود  اي و اظهاري است، در ادبيات مديريت به رويه
هاي اندكي در ادبيـات مـديريت    اين، ماهيت و جنبة احساسي حافظة سازماني و تأثير آن در نوآوري سازماني، موضوعي است كه پژوهش

 حيث از حاضر اند. لذا، اين پژوهش سعي بر آن دارد تا به بررسي تأثير حافظة احساسي در نوآوري سازماني بپردازد. پژوهش به آن پرداخته
اي  نامه شكه، پرس طوري   است، به شده انجام پيمايشي صورت به كه است توصيفي اطلاعات آوري جمع روش حيث از و كاربردي هدف

نامه از طريق بررسـي نظرهـاي خبرگـان و     هاي صنعتي مشهد توزيع شد. روايي صوري و محتوايي پرسش شهرك  شركت 246در ميان 
نتـايج   .شد گرفته بهره مسير تحليل روش متغيرها، از بين روابط اعتباريابي منظور روايي سازه از طريق تحليل عاملي تأييدي تأييد شد. به

 .اي در نوآوري سازماني تأثير دارد از آن است كه حافظة احساسي افزون بر اثر مستقيم، از طريق حافظة اظهاري و رويهپژوهش حاكي 
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  مقدمه
 كـاملاً  هـا، كـه فضـاي    سازمان يانم رقابت جديد يماپاراد در بتوانند آنكه براي امروزي هاي سازمان
 در ضروري استراتژي منزلة به نوآوري به بايد دهند ادامه خود حيات به ،است محور دانش و رقابتي
 هـا،  آن بـا  رويـارويي  محيطـي، بـراي   و تحـولات  تغييـر  شـناخت  ضـمن  و كنند نگاه كنوني عصر

 تغييــرات ايــن و بــه دكننــ شناســايي را ســازماني نــوآوري رد تأثيرگــذار ســازماني هــاي شــاخص
 تغييـر  علـت  نـوآوري بـه   امـروزي،  محـور  دانـش  و متغير محيط در. بدهند را ها پاسخ ترين مناسب

 قـرار  توجـه  پـيش مـورد   از بيش سريع، تغييرات با سازگاري ضرورت و سازماني رقابت الگوهاي
 مسـئله  ايـن  شوند مواجه مي آن با ها سازمان مديران كه مسائلي از يكي دليل، همين به .است گرفته
ــه اســت ــه ك ــداماتي چ ــراي را اق ــعه ب ــود و توس ــوآوري بهب ــازمان در ن ــام س ــد انج ــد باي  دهن

  ).  12: 1390سبب، زرين(
در  موجـود  دانـش  و هـاي اطلاعـاتي   سيسـتم  كاركنان، در مغز موجود از اين رو، امروزه دانش

كـه،    طـوري   بـه  ،)Alstete, 2007: 55نـد ( ا سـازماني  هـاي  دارايـي  ارزشمندترين سازماني، فرهنگ
 و نـد نگر مـي  اصـلي  ةسرماي منزلة به سازمان در موجود و توليدشده دانش به ها شركت و ها سازمان
 سـازماني  ةحافظ ـ هـاي  سيسـتم  ،خصـوص  ايـن  در .دارند دانش اين ةذخير و آوري جمع در سعي

 آوري، جمع طريق از سازمان در موجود دانش انواع ساماندهي براي فعال كامپيوتري سيستم منزلة به
 .انـد  شـده  مطرح مناسب زمان در و مناسب افراد بين آن ةآگاهان و فعالانه مجدد توزيع و نگهداري

 موضـوعاتي  و دش ـ بيان) 1991( اونسون و والش از سوي بار نخستين براي سازماني ةحافظ مفهوم
 Walshگيرد ( مي دربر را باورها و مشترك فروض ها، رويه قوانين، ها، مهارت سازماني، دانش :مانند

& Ungson, 1991; Moorman & Miner, 1997،( ةحافظ ـ منزلـة  بـه  آن از آكادميـك  محافل در كه 
 امـا  شود، نمي انكار سازماني ةحافظ بعد از دو اين اهميت اينكهبا . شود مي ياد 2اي و رويه 1اظهاري

  .است شده  رفتهگ ناديده سازماني ةحافظ احساسي ةجنب امروزي، مطالعات اكثر در

                                                        
1. Declarative Memory. 
2. Procedural Memory. 
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هـا بـه    ها قسمتي از حافظه در سازمان دهد كه احساس ادبيات مديريت و علوم اجتماعي نشان مي
شناسـي اجتمـاعي    هـايي ماننـد معرفـت    گرفتـه در زمينـه   روند. براي مثال، تحقيقات صورت شمار مي

)Pescosolido & Rubin, 2000(شناسي اجتماعي  )، سازهAkgu¨n, et al., 2003 حافظة جمعـي و  ) و
اجتماعي  - دهند كه حافظة سازماني شامل اجزاي انساني )، نشان ميLutz & White, 1986(اجتماعي 

). طبق مطالعـات ايـن محققـان، حافظـة     Schmidt, 2003: 281(اند  است و اين اجزا داراي احساسات
گـذاري   ي پايـه واسطة ارائه و نمايش تجربيات شخصي و جمعي و روايات عموم سازماني تا حدي به

وسـيلة   ). به اين معني كه، حافظة سازماني به طور اجتماعي بهLawler & Thye, 1999: 219(شود  مي
  شود.   ها از رويدادها، اشخاص و اشيا از گذشته مي افراد ساخته و شامل تفسير كنوني آن

ي سـازمان  اعضـا  ةهاي روزان فعاليت بخش معني و گذشته رهنموداحساسي  تجربيات كه طور همان
 ,Akgu¨n, et al(كننـد   بيني و بروز رفتار در محيط اجتمـاعي فـراهم مـي    اي را براي پيش و زمينهاست 

 & Van Stijn(اثرگـذار باشـند    ،نـوآوري  ن همچـون هـاي سـازما   ر فعاليـت دتواننـد   ، مي)502 :2009

Wensley, 2001ظـر گرفتـه شـود كـه     در ن حافظة سازمانيمحتوايي از  منزلة هبايد ب ). حافظة احساسي
است. تر  سازماني پيچيده نوآوري و حافظة احساسيبين  ةاما رابط، كند عمل مي ندرت مجزا از سازمان هب

 بـا  را و خـود  باشد نوآور شرايطي چنين در بخواهد سازماني چنانچه شده، مطرح مطالب به توجه با لذا
 جزو را سازمان فكري در هاي سرمايه گسترش و توسعه بايد كند، سازگار حاضر عصر فزايندة تغييرات
 تلاش سازماني سطح نوآوري ارتقاي براي ها آن توسعة و بهبود جهت در و دهد قرار خود هاي اولويت

و  1كردن حافظة احساسي سازماني سازي و عملياتي در اين خصوص، هدف از اين پژوهش، مفهوم. كند
  ري سازماني است. اي و نوآو بررسي تأثير آن در حافظة اظهاري و رويه

  مباني نظري

  حافظة احساسي سازماني

اي از آن چيزي اسـت كـه شـكل     افتد، بلكه بخش عمده تنها در سازمان اتفاق مي احساسي نه ةتجرب
                                                        
1. Organizational Emotional Memory. 
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تجربيـات   ةواسـط  هسازماني ب ةيابي، حافظ ساخت ةكند. براساس نظري سازماني را ايجاد و حفظ مي
). بر ايـن اسـاس،   Akgu¨n, et al, 2009: 511( شود اد ميها ايج هاي بازتابي آن احساسي و واكنش

احساسـي   ةند يـا در زمين ـ ا هايي كه خودشان احساسي درنظرگرفتن حافظه براي رويدادها يا محرك
، قابل قبول و عقلاني است. اگرچـه، احساسـات   استسازماني  ةدهند، كه قسمتي از حافظ روي مي

 ةمـديريت فاقـد تعريـف و مفهـوم مشخصـي از حافظ ـ     ند، با اين حـال ادبيـات   ا قسمتي از حافظه
 & Yeo, 2007; Reisberg( شناسـي  احساسي است. بر اين اساس، بـا تكيـه بـر مطالعـات جامعـه     

Heuer, 2003( شناسي عصبي )، روانBucci, 2001; Wilson, 2005; Cacioppo & ardner, 1999 (
 منزلـة  احساسـي را بـه   ةتـوان حافظ ـ  ي) م ـFrijda, et al., 2000; Callahan, 2004( شناسـي  و روان
اي از تجربيات و رويدادهاي احساسي قوي گذشته كه به طور ناخودآگاه انباشـته و مجسـم    حافظه

د. درحقيقت، كر، تعريف شوندآينده و عمليات سازماني استفاده  ،هاي كنوني شوند تا در واكنش مي
احساسـي بـه منبـع     ة)، حافظ ـHamann, 2001: 396به علت ماهيت تناوبي و زودگـذر احسـاس (  

  شود. اي از رويدادهاي گذشته توصيف مي حافظه منزلة شود و به خاص آن نسبت داده مي
احساسي در سطح سـازماني از سـه بعـد تشـكيل      ة) حافظ2012از ديدگاه آكگون و همكاران (

و  2سـازي تجربيـات احساسـي    ، دوم، ذخيره1: نخست، حجم يا سطح تجربيات احساسياست دهش
 ةهـا، رفتارهـا يـا نتـايج حافظ ـ     . درحقيقت، اين ابعاد يـا ويژگـي  3سوم، اشتراك تجربيات احساسي

د. سطح تجربيات احساسي بـه  شونگيري  ند تا نتايج براي ما قابل اندازهشو مي سببند كه ا احساسي
). ايـن  Frijda, et al, 2000: 479شـده در سـازمان اشـاره دارد (    حجم تجربيـات احساسـي ذخيـره   

شـوند. مقصـود از    اول و دوم تقسـيم مـي   ةتجربيـات مرتب ـ  ةربيات احساسي خـود بـر دو دسـت   تج
چيزي است كه به احساس شباهت داشـته باشـد، ماننـد غـم،      اول، هر آن  ةتجربيات احساسي مرتب

دوم (همچون آگاهي از احساسات)  ةحالي كه تجربيات احساسي مرتب شادي، عصبانيت و غيره، در
). Lambie & Marcel, 2002: 224كننـد (  ها توجه مـي  خاصي است كه افراد به آن مرتبط با مفاهيم

                                                        
1. Emotional experience level. 
2. Emotional experience storage. 
3. Emotional experience dispersion. 
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و  استچيزي  ةشده دربار اول، تجربيات احساسي ذخيره ةبه عبارت ديگر، تجربيات احساسي مرتب
. در مقابـل، تجربيـات   اسـت  خود فـرد  از سوي ةشد نه خود آن چيز و حاكي از تجربيات احساس

چارچوب  از طريقكه كمتر  استاز آگاهي از تجربيات احساسي گذشته  دوم ناشي ةاحساسي مرتب
تجـارب   ةگرفتـه دربـار   سـازي صـورت   زماني محدود شده است. بر اين اساس، مطـابق بـا مفهـوم   

 ةحجم تجارب احساسي گذشته در حوز ةدهند دوم، سطح تجربيات احساسي نشان ةاحساسي مرتب
هاي رقبا و  مرتبط با كاركنان، مشتريان و استراتژي يند توليد و مباحثاخاص همچون، محصول، فر

  . استغيره 
هاي نگهداري تجـارب احساسـي گذشـته را     سازي تجربيات احساسي، مكان درحقيقت، ذخيره

ها  هاي سازماني، تجارب احساسي سازمان گرفته در محيط دهند. براساس مطالعات صورت نشان مي
هـا، بروشـورها، اتـاق     هاي مختلـف) و غيرانسـاني (نمـاد    در عوامل انساني، اجتماعي (مثل، مراسم

دهـي و تقويـت    جلسات، كارهاي هنري و ...) قرار دارند. از آنجا كه عوامل غيرانسـاني بـه شـكل   
 ,Zachryكننـد (  ها و انتظارات در سازمان كمك مـي  مقررات رفتاري و برقراري ارتباط ميان ارزش

كنند. بـراي   ايفا مينقش مهمي سازي احساسات  خيره)، در ساخت مفاهيم اجتماعي و ذ470 :2005
مثال، اغلب افراد بار احساسي خاصي را با توجه به مسائل مذهبي، اجتماعي يا سياسي به نمادهـاي  

هـا، معـاني و احساسـات قـوي تجلـي       كنند. سپس اين نمادها در مفـاهيم، ايـده   معنادار ضميمه مي
بخشي از فرهنگ سـازماني،   منزلة هخاص، ب هاي راسميابند. همچنين، عوامل اجتماعي همچون م مي

  كنند.  نقش مهمي را در تحرك و بازخواني احساسات ايفا مي
اشتراك تجربيات احساسي به ميزانـي كـه افـراد تجربيـات احساسـي سـازماني را بـه اشـتراك         

دهـد.   مـي افـراد را نشـان    ةشـد  احساسات به اشتراك گذاشته ةگذارند، اشاره دارد. اين امر درج مي
، ردطور متمركز در سازمان وجود ندا  سازماني به ةهاي مختلف حاكي از آن است كه حافظ پژوهش

 ,Walsh & Ungsonانـد (  ها توزيـع شـده   هاي اطلاعاتي مختلف در سازمان بلكه در سراسر پايگاه

1991; Moorman & Miner, 1997ن به ). از اين رو، تجارب احساسي گذشته در ميان افراد سازما
تواننـد در    شناختي اجتمـاعي، احساسـات مـي    شوند. با توجه به رويكرد معرفت اشتراك گذاشته مي

هـاي   ). بـراي مثـال، فرهنـگ   Fineman, 2000هاي فرهنگي و اجتماعي گنجانده شوند ( بندي دسته
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). همچنـين،  Strati, 1998: 1381( انـد  سازماني ابزارهاي قـوي بـراي تسـهيم تجربيـات احساسـي     
رفتـار   ةاعتقادات و فرضـيات بنيـادي كـه اعضـاي سـازمان دربـار       ،ها بيات احساسي در ارزشتجر

تجربيـات احساسـي بـه صـورت      زيـرا كننـد،   ايفـا مـي  نقش خاصي گذارند،  مناسب به اشتراك مي
هاي اجتماعي و تعاملات ميـان   و در چارچوب نقششوند  مياجتماعي ساختاربندي و نمايش داده 

  ).    Fineman, 1993وند (ش افراد مديريت مي

  حافظة سازماني و احساسي

دهـد.   گيـرد كـه پايگـاه حافظـه را شـكل مـي       مـي  سازماني عناصر شناختي را دربر ةمحتواي حافظ
بنـدي شـده    شود است كه بـه طـرق متفـاوتي طبقـه     سازماني بيانگر آنچه ذخيره مي ةمحتواي حافظ

هـا را بـراي    هـا و مهـارت   دانـش، پـارادايم  اطلاعات،  ة) چهار دست2001است. ستيجن و ونسلي (
سازماني به مفهوم و معنـاي   ةكنند. در نگاهي ديگر، محتواي حافظ سازماني ذكر مي ةمحتواي حافظ

) و بـه دو نـوع   Walsh & Ungson, 1991: 12شـده اطـلاق (   اطلاعات به صورت جمعـي ذخيـره  
 ةينـدها يـا حافظ ـ  ابه روندها و فر مربوط ةاي حافظ رويه ةشود. حافظ اي تفكيك مي اظهاري و رويه

هاي زيربنايي لازم براي انجام وظايف است؛ براي نمونه، يادگيري چگونگي كـار   مربوط به مهارت
مربوط با مفاهيم، حقـايق   ةاظهاري، حافظ ةكه حافظاست در حالي اين با دستگاهي در خط توليد. 
اظهـاري   ةت مشـتريان در قلمـرو حافظ ـ  احنيازها و ترجي ةدانش در زمين ،و وقايع است. براي مثال

منظور درك  سازماني، به ةاي، بررسي بعد احساسي حافظ قرار دارد. افزون بر اشكال اظهاري و رويه
  سازماني از اهميتي ويژه برخوردار است.  ةتر از حافظ جامع

 ;Ashforth & Humphrey, 1985; Callahan, 2004گرفتــه ( براســاس مطالعــات صــورت

Fineman, 1993سـازي   احساسي سازماني (سطح، اشتراك و ذخيـره  ةد كه حافظكرتوان بيان  )، مي
، ســطح، اشــتراك و زيــرا ،اظهــاري ســازمان دارد ةتجربيــات احساســي) ارتبــاط مثبتــي بــا حافظــ

اظهـاري   ةهاي اساسي سـاخت و سـازماندهي حافظ ـ   سازي تجربيات احساسي، يكي از جنبه ذخيره
سـازمان   ةهـاي گذشـت   اي براي رخـداد  ها شامل حافظه ري در سازماناظها ة. براي مثال، حافظاست

 ةوسيل ها و حكايات، آن را به توانند با ساخت حافظه از طريق روايات، داستان ها مي است و سازمان
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كه افراد تجربه يـا    ). زمانيBoje, 1991; Gabriel, 1995دهند ( تأثير قرار   تجربيات احساسي تحت
 ـ   هـا بـه   كنند، آن ظور بررسي واكنش سازمان بازخواني ميمن رويدادي را به  ـدو ةدنبـال تجرب آن  ةارب

رويدادند كه البته ممكن است اين موضوع احتمالاً با اندكي تغييرات نسبت به رويداد اصلي اتفـاق  
. همچنـين،  رونـد  بـه شـمار مـي   هاي دانش جديـد   افتد. در اين شرايط، تجربيات احساسي محرك

الگوهاي سـازماني   ةكنند، امكان توسع ها و نمادها كه تجربيات احساسي را نقل مي روايات، داستان
گـران رفتـار سـازماني     ). افزون بر اين، پـژوهش Oliver & Roos, 2000: 1059آورند ( را فراهم مي

هـا پيرامـون    اي از شـناخت  اظهاري، الگوهاي سازماني را كه شامل مجموعه ةكنند كه حافظ بيان مي
دهـد   د، نشـان مـي  كن ـ ها را مشخص مـي  انين يا رويدادهايي كه رفتار اجتماعي در سازمانافراد، قو

)Walsh & Ungson, 1991: 14ها كه تجربيات احساسي قوي و متنوعي را  ). اين روايات و داستان
ند شو اظهاري مي ةيكي از عوامل اصلي تفاسير، موجب تقويت حافظ منزلة  اند، به در خود جاي داده

)Bormann, 1985: 130 .(  
اي از طريق فرايندهاي تعـاملي، كـه    )، حافظة رويهFineman, 1993گرايي اجتماعي ( براساس سازه

 :Moorman & Miner, 1997يابـد (  لزوماً مستلزم تجارب احساسي در سازمان است، موجوديـت مـي  

ها  شترك در سازمانگرفته براي رسيدن به ادراك م هاي صورت ). چنين تعاملاتي احساسات و تلاش93
) تعـاملات اجتمـاعي ميـان افـراد را فراينـد      2000). فليگستين (Cohen, 1991: 137كند ( را آشكار مي

كند كه اين تعاملات برخاسته از ادراك افـراد از موقعيـت و احساسـات فعلـي      تاريخي ذاتي قلمداد مي
گي متقابل نقشي اساسـي در پيـدايش   ، تعامل و وابست1هاست. همچنين، با توجه به رويكرد پيوندگرا ن آ

  توان بيان كرد كه:  كند. بر اين اساس، مي هاي توسعة محصول ايفا مي اشكال جديد همچون رويه
سـازي تجربيـات احساسـي و     احساسي (سطح تجربيات احساسـي، ذخيـره   ةاول: حافظ ةفرضي

  دارد. ياظهاري تأثير مثبت ةر حافظداشتراك تجربيات احساسي) 
سـازي تجربيـات احساسـي و     احساسي (سطح تجربيات احساسـي، ذخيـره   ة: حافظدوم ةفرضي

  دارد.  ياي تأثير مثبت رويه ةر حافظداشتراك تجربيات احساسي) 
                                                        
1  . Connectionist approach. 
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  حافظة احساسي و نوآوري

رخدادها و شرايط خاص را ارزيابي  خود و تجربياتشان در سازمان، ةافراد در پرتويي از تجربيات گذشت
سازمان مانند مكانيسم  احساسيتجربيات ). Nightingale, 2003: 151( دهند پاسخ ميها  كنند و به آن مي

استرس ناشي از معرفي محصول جديد از طـرف   (مانند،د نكن بازخور براي تصميمات نوآوري عمل مي
كند تا بتوانـد بـين تجربيـات     از معنابخشي را براي سازمان منعكس مي اي درجه نفسه، في امر اين .)رقبا
گذشته ميزان توجه و هوشياري  احساسيتجربيات  ،بنابراين شته و پاسخي مناسب ارتباط برقرار كند.گذ

وقتي كـه مـردم    ،براي مثال). Ibid:179 ( دهد هاي مرتبط به نوآوري سازمان افزايش مي را براي فعاليت
آن  ،)كـالا  دننبـو  مانند شكست مـالي بـه دليـل مطلـوب    پندارند ( ميخود را نامطلوب  ةتجربيات گذشت
هـا   نسـبت بـه آن فعاليـت    بنـابراين  ،كننـد  ثبت مـي حافظة سازماني مهم در  موضوع منزلة حوادث را به

هـاي جديـد    هنجارهـا و رويـه   هـا،  ساخت برنامه به و مديران را هوشياري و دقت عمل بيشتري دارند
   را در جهت محصول جديد توسعه بخشند. ها آن د تا اينكه تلاشندار وامي

 هـاي گروهـي،   يادداشـت  هـاي داده،  پايگـاه  توان در اسناد، اي را مي رويه ةحافظسوي ديگر، از 
كـاربران   ةوسـيل  توانـد بـه   مـي  اي رويه ة. حافظهاي اينترنتي ذخيره كرد پايگاه دانش فردي و سيستم

هـا را   دانش كند كه وقايع و ها ايجاد مي تحليل شود كه اين توانايي را براي آن و  دستكاري و تجزيه
بينـي   مقايسه و تبيين كنند، همچنين به كاربر توانايي استفاده از دانش را در مواردي كه امكان پـيش 

 & Moormanسـازي شـود (   تواند دوباره تفسـير و زمينـه   دانش مي ،دهد. بنابراين وجود ندارد، مي

Miner, 1997 .(هاي از پيش  لفهؤممجدد از  ةتوان از طريق استفاد محصول را مي ةتوسع ،براي مثال
 طـي ايـن پـروژه،    كـاري جلـوگيري كـرد.    بهينه و از اين طريـق از دوبـاره   ،شده طراحي و آزمايش
ها حاكي از روند بازسـازي بـا اسـتفاده از تقابـل دانـش و       وليتئها و مس گسل شناسايي مشكلات،

ري خواهـد  بهبود نـوآو  سببهاي موجود است كه اين  الگوها و ظرفيت اطلاعات گذشته با دانش،
از آنجا ). Ibid( رداگذ ثير ميأر نوآوري شركت تداي نيز  رويه ةحافظ ،ظهاريا ةعلاوه بر حافظ شد.

شود بـه   كند و از طريق عملكرد و نه ذهنيت بيان مي اي دانش تجويزي را فراهم مي رويه ةكه حافظ
ر جهت بهبود نـوآوري  اش را د دهد كه به طور خلاقانه دانش و اصول كلي سازمان اين اجازه را مي

 ةدر پـروژ  گـام بـه   گـام  يندافر ماهرانه از ةد كه استفادنده شواهد نشان مي ،براي مثال استفاده كند.
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محصـول بهتـر كمـك     ةهاي پروژه در توسع به تيم ،اي سازمان رويه ةحافظ منزلة محصول به ةتوسع
  ).Lynn & Akgün, 2000( كند مي

سـازي تجربيـات احساسـي و     بيات احساسي، ذخيـره احساسي (سطح تجر ةسوم: حافظ ةفرضي
  دارد. ير نوآوري سازماني تأثير مثبتداشتراك تجربيات احساسي) 

  دارد. ير نوآوري سازماني تأثير مثبتداظهاري  ةچهارم: حافظ ةفرضي
  دارد. ير نوآوري سازماني تأثير مثبتداي  رويه ةپنجم: حافظ ةفرضي

  شود: ش به شكل زير مطرح ميبراساس آنچه شرح آن رفت، مدل پژوه

H3

حافظه اظهاري
سازمان 

حافظه رويه اي 
سازمان

نوآوري سازمان
حافظه احساسي سازمان
سطح تجربيات احساسي

ذخيره سازي تجربيات احساسي
اشتراك تجربيات احساسي

  
  . مدل پژوهش1شكل 

  شناسي پژوهش روش
بـه   كـه  اسـت  يفياطلاعات توص يآور روش جمع يثو از ح يهدف كاربرد يثپژوهش حاضر از ح

منظـور بررسـي تـأثير حافظـة احساسـي در نـوآوري سـازماني،         بـه انجام شده است.  يمايشيصورت پ
منزلة جامعة آماري در نظر گرفته شدند. با توجه به اينكـه مـديران    وليدي واقع در مشهد بههاي ت شركت
ها، فرهنگ و كاركنان برخوردار بودند و دوم، به علت  ها نخست، از دانش كافي پيرامون فعاليت سازمان

نـش سـازماني، تجـارب    هـا از دا  تـر آن  تبع ارزيابي دقيق ديدگاه از بالا به پايين اين افراد به سازمان و به
 1416ها توزيع شد. با توجه به اينكـه   نامه در ميان سطوح مديران اين شركت گذشته و نوآوري، پرسش

اند، نمونة آماري ايـن مطالعـه براسـاس فرمـول      هاي صنعتي مشهد مشغول به فعاليت شركت در شهرك
 225)، تعـداد  5/0احتمـال   و نسـبت  06/0، دقت بـرآورد  95/0كوكران با جامعة معلوم (سطح اطمينان 
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نامه توزيع شد كه  پرسش 300منظور، تعداد  ها توزيع شد. بدين نامه در ميان آن شركت محاسبه و پرسش
  نامة قابل بررسي برگشت داده و تجزيه و تحليل شد. پرسش 246تعداد 
اي بـر  اسـتفاده شـده اسـت.    يشيندر مطالعات پ شده استفاده هاي گويهاز  يرهاسنجش متغ يبرا

گويـه و اشـتراك    3سـازي تجربيـات    گويه، ذخيـره  7احساسي (سطح تجربيات  ةحافظ ةبررسي ساز
گويـه)   5اظهاري ( ة) و براي متغيرهاي حافظ2012آكگون و همكاران ( ةگويه) از مطالع 4تجربيات 
 د. همچنين، براي سـنجش نـوآوري  ش) استفاده 1997مورمن و ماينر ( ةگويه) از مطالع 8اي ( و رويه

) استفاده شد. گفتني اسـت  2004وانگ و احمد ( از سويگرفته  صورت ةگويه) از مطالع 7سازمان (
اي و نـوآوري   اظهاري و رويـه  ةسازي تجربيات احساسي، حافظ هاي مربوط به سطح و ذخيره گويه

اي ه ـ اي از كاملاً مـوافقم تـا كـاملاً مخـالفم سـنجيده و گويـه       نقطه 5سازمان با استفاده از مقياسي 
  . شداي از خيلي كم تا خيلي زياد بررسي  نقطه 5اشتراك تجربيات احساسي با استفاده از مقياس 

 ـ يهمبسـتگ  يمعنـادار  ييـد منظـور تأ  بـه  گفتني است، پس از بررسي روايي و پايايي ابزار تحقيق،  ينب
 ـ  يـابي منظـور اعتبار  انجام و بـه  يرسونپ يهمبستگ يلپژوهش، تحل يرهايمتغ  يا در قـالب ه ـ آن ينروابـط ب

 يبضرا يقاز طر يق،تحق يرهايمتغ ينب يونيكار گرفته شد. روابط رگرس  به يرمس يلروش تحل يره،چندمتغ
  اقدام شد. ياترد فرض يا ييدو نسبت به تأ يافزار آموس بررس نرم يلةوس به ياستانداردشده و سطح معنادار
  و آزمون بارتلت براي متغيرهاي تحقيق KMO. شاخص 1جدول 

  سطح معناداري آزمون بارتلت KMOگيريشاخص كفايت نمونه يرهامتغ
  000/0 781/0 سطح تجربيات احساسي

  000/0 730/0 سازي تجربيات احساسي ذخيره
  000/0 742/0 اشتراك تجربيات احساسي

  000/0 851/0 اظهاريةحافظ
  000/0 770/0 ايرويهةحافظ

  000/0 713/0 نوآوري سازمان
 يـق از طر يينهـا  نامـة  پرسـش  ييو محتـوا  صوري ييو روا سازي يبوم ز ترجمهپس ا ها سنجه

و تعيـين   نامـه  پرسـش تحليل سـاختار درونـي    برايد. ش ييدمتخصصان مربوطه تأ هاينظر يبررس
منظـور اطمينـان از    روايي سازه از نتايج تحليل عاملي تأييدي استفاده شده است. اما پيش از آن، بـه 
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اسـتفاده   KMOموجود در اجراي تحليل عاملي، از آزمون بارتلت و شاخص هاي  بودن داده مناسب
اخـتلاف   50/0براي متغيرهـاي تحقيـق بـا حـد بحرانـي       KMOشاخص  1توجه به جدول  د. باش

  . است 05/0تر از  چشمگيري دارد و سطح معناداري آزمون بارتلت نيز كوچك

لي تأييدي متغيرهاي تحقيـق را در  سطح معناداري بارهاي عاملي حاصل از تحليل عام 2جدول 
گونـه كـه در جـدول مشـخص اسـت، عـدد        گـذارد. همـان   حالت تخمين استاندارد به نمايش مـي 
  است. 96/1از  تر معناداري بارهاي عاملي معنادار بزرگ

  . نتايج تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي تحقيق2جدول 

  عدد معناداري  مليبار عا گويه متغير عدد معناداري بار عاملي گويه  متغير

سي
حسا

ت ا
ربيا

 تج
طح

س
  

1 57/0 81/7 

افظ
ح

 ة
ري

ظها
ا

  

15 51/0  67/6  
2 69/0 01/11 16 54/0  77/10  
3 54/0 15/8 17 60/0  04/10  
4 85/0 11/14 18 72/0  29/7  
5 54/0 29/12 19 58/0  62/6  
6 52/0 78/7 

افظ
ح

 ة
ويه

ر
  اي 

20 59/0  80/7  
7 55/0 14/6 21 76/0  02/10  

يره
ذخ

 
ي 

ساز ت 
ربيا

تج
  

8 78/0 94/7 22 54/0  51/7  
9 86/0 08/9 23 60/0  15/9  
10 77/0 10/8 24 59/0  24/7  

ت 
ربيا

 تج
اك

شتر
ا

سي
حسا

ا
  

11 72/0 01/7 25 51/0  84/5  
12 74/0 40/7 26 85/0  11/14  
13 62/0 41/6 27 89/0  86/12  
14 81/0 77/10 

اني
ازم

ي س
آور

نو
  

28 54/0  11/7  
     29 60/0  59/9  
     30 78/0  68/10  
     31 71/0  34/8  
     32 58/0  42/10  
     33 85/0  43/8  
     34 88/0  65/9  
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  ها تجزيه و تحليل داده

  ها سيماي آزمودني

هـاي گردآمـده از    دهـد. داده  شناختي تحقيق را نشان مـي  ، آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت3جدول 
درصـد   1/21هاي فعال در صنعت مواد شيميايي با  دهد كه شركت بندي صنايع نشان مي قهتوزيع طب

آماري  ةها در نمون درصد كمترين شركت 8/4هاي فعال در صنعت منسوجات با  بيشترين و شركت
فعاليت در سـمت   ةسال سابق 5تا  1. همچنين اكثريت نمونه، بين روند به شمار ميپژوهش حاضر 
  اند.   خود را داشته

  ها . سيماي آزمودني3جدول 

  درصد فراواني  سطوح  درصد  فراواني  سطوح

بقه
ط

 
ايع

صن
ي 

بند
  

 8/4 12 منسوجات و پوشاك
 ةسابق

  فعاليت

  1/21  52 سال 1كمتر از 
  5/49  122  سال 5تا  1 9/8 22 تجهيزات الكترونيكي
  7/22  56  سال 10تا  5 3/7 18 اغذيه و آشاميدني
  7/6  16 سال 10بالاتر از  5/10 26 كلاستيك و پلاستي

          5/8  21  مصالح ساختماني
        1/21 52 مواد شيميايي

        6/12 31 فلزات و مواد معدني
ةآلات و وسايل نقليماشين

  موتوري
43  5/17          

        8/8 21 ديگر صنايع

انـد. پايـايي    ائـه شـده  ، ار4هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش نيز در جـدول   برخي ديگر از آماره
ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونبـاخ، محاسـبه    گيري، براي هريك از سنجه دروني ابزارهاي اندازه

تـرين و   دهـد. بـزرگ   هـا را نشـان مـي    ، انسـجام درونـي آن  70/0تـر از   كه مقادير بزرگاست شده 
)  = 57/0rو نوآوري (اظهاري  ةبين حافظ ةترين ضريب همبستگي به ترتيب مربوط به رابط كوچك
  ) است.= 23/0rاحساسي و اظهاري ( ةبين حافظ ةو رابط
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  . ميانگين، پايايي و همبستگي متغيرها4جدول 

 MEAN 1 2 3 4 متغيرها

    )73/0( 31/3 احساسية. حافظ1

   )71/0( 35/0 89/3 ايرويهة. حافظ2

  )73/0( 24/0 23/0 76/3 اظهارية. حافظ3

 )76/0( 57/0 46/0 33/0 36/3 اني. نوآوري سازم4

  دهند. توضيح: مقادير درون پرانتز ضريب آلفاي كرونباخ را نشان مي        

  اعتبار كلي مدل تحليل مسير
بين متغيرها و بررسي بـرازش كلـي مـدل پـژوهش، از تجزيـه و تحليـل        ةمنظور اعتباريابي رابط به

هـا از   ده شده است. بـراي تأييـد يـا رد فرضـيه    طور مشخص از تحليل مسير استفا  چندمتغيره و به
. است 05/0مسيرها سطح خطا  ةضرايب مسير استاندارد و سطح معناداري، استفاده شده و براي كلي

، 2، شـاخص بـرازش هنجارشـده   81/1 1آزادي ةيافته، كاي اسكوئر به درج ـ براي مدل مسير برازش
ميـانگين   ة، ريش94/0و  97/0، 96/0 به ترتيب 4و شاخص نيكويي برازش 3شاخص برازش تطبيقي

محاسـبه شـده اسـت.     023/0 6ميانگين مربعات خطـاي بـرآورد   ةو ريش 034/0 5مانده مربعات باقي
هـاي تناسـب و بـرازش، در     هاي تناسب مدل حاكي از آن است كه مدل از نظـر شـاخص   شاخص

  وضعيت مناسبي قرار دارد.

  ها آزمون فرضيه
 5معنـاداري و ضـريب مسـير هريـك در مـدل كلـي در جـدول         همراه سطوح هاي تحقيق  فرضيه

  اند. بررسي شده درصد 95موردنظر در سطح اطمينان  ةانعكاس يافته است. اين نتايج در جامع
                                                        
1. Normed Chi-square (χ2/df). 
2. Normed Fit Index (NFI). 
3. Comparative Fit Index (CFI). 
4. Goodness-of-Fit Index (GFI). 
5. Root Mean Squared Residual (RMR). 
6. Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA). 
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  هاي پژوهش . نتايج آزمون فرضيه5جدول 

 هافرضيه ضريب مسير سطح معناداري آزمون ةنتيج

 اظهاريةحافظ احساسي ةحافظ 26/0 004/0 تأييد فرضيه

 ايرويهةحافظ احساسي ةحافظ 21/0 012/0 تأييد فرضيه

 نوآوري سازمانياحساسي ةحافظ 28/0 000/0 تأييد فرضيه

 نوآوري سازماني اظهاري ةحافظ 32/0 000/0 تأييد فرضيه

 نوآوري سازماني اي رويهةحافظ 23/0 007/0 تأييد فرضيه

 نوآوري سازمانيايرويهةحافظ احساسي  ةحافظ 25/0  003/0  تأييد فرضيه
 نوآوري سازمانياظهاريةحافظاحساسي ةحافظ 27/0  000/0  تأييد فرضيه

 ةر حافظ ـداحساسـي سـازماني    ةد كه حافظ ـنده نشان مي 5هاي تحقيق در جدول  نتايج فرضيه
ته است (با توجه به عدد ضرايب اي و نوآوري سازماني تأثير مثبت و معناداري داش اظهاري و رويه

اظهـاري  ة د كه حافظ ـنده ها نشان مي ). همچنين، نتايج ديگر فرضيه28/0و  21/0، 26/0تأثير مثبت 
گري مثبت داشـته اسـت (ايـن     احساسي و نوآوري سازماني نقش ميانجي ةاي در بين حافظ و رويه

  است). 25/0و  27/0موس به ميزان افزار اي نتيجه ناشي از عدد تأثير غيرمستقيم مثبت خروجي نرم

  گيري  نتيجه
دهد كه تجربيات احساسي گذشته  اول و دوم نشان مي ةهاي تحقيق درخصوص فرضي بررسي يافته

مربـوط بـه    ةاظهاري، حافظ ـ ةد. حافظشون مي منجراي)  سازماني (اظهاري و رويه ةحافظ ةبه توسع
ها و محـيط   ها، نمادها، رويه روايات، داستانها از طريق  سازمان است و سازمان ةهاي گذشتدرويدا

 ,Bojeننـد ( كاي براي تجربيـات گذشـته را ايجـاد     توانند حافظه ند، ميا كاري كه حامل احساسات

اي و  احساسات به تمركز بر اطلاعـات و وقـايع هسـته    ة). از سوي ديگر، ميزان و درج291 :1991
اي كمتـر از حـد معمـول مـورد توجـه قـرار        د و در اين ميان، اطلاعات حاشـيه شو ميمنجر اصلي 

د كه احساسات، به بهاي تضعيف كرتوان بيان  ). از اين رو، ميBruce, et al., 2005: 664گيرند ( مي
شوند. همچنين،  اي رويدادها مي مربوط به اطلاعات هسته ةاي، موجب بهبود حافظ اطلاعات حاشيه



  917  يسازمان يدر نوآور ياحساس ةحافظ ريتأث 

   

 

) و ايـن  Moorman & Miner, 1997گيـرد (  اي در تعـاملات ميـان افـراد شـكل مـي      رويـه  ةحافظ
بيـان و انتقـال تجربيـات احساسـي كدگـذاري       بـراي هاي مختلف  ينيتعاملات در قالب مراسم و آ

شوند. اين مراسم و تشريفات، طي زمان تحت عنوان فرهنگ سازماني بـه يكپـارچگي سـازمان     مي
به هوشياري  هاي فرهنگي نيمه تد كه احساسات، حالكرتوان بيان  ند. بر اين اساس، ميشو مي منجر

ها و درنهايت فرهنـگ سـازماني را طـي زمـان      مشي ها، خط طور انتزاعي رويه  كه به روند شمار مي
هاي دانش سازماني  منظور بهبود پايگاه ها به د تا سازمانشو پيشنهاد مي ،دهند. بر اين اساس شكل مي
 تسـهيم  را كاركنان تجربيات احساسـي خـود  هاي جاري، شرايطي را فراهم آورند كه در آن  و رويه

فـردي را تشـويق، تعـاملات اجتمـاعي را تسـهيل و       بايست روابط ميان نند. از اين رو، مديران ميك
توانـد از   منظور بيان احساسات فراهم آورند. همچنين، مديريت مي وگوي عادلانه را به شرايط گفت

شركت، بزرگداشت روز كارگر و ... بـه   هايي همچون جشن سالگرد تأسيس طريق برگزاري مراسم
خواهـد شـد تـا كاركنـان از طريـق       سـبب ند. ايـن مهـم   ك اقدامهايي منظم در سازمان  ايجاد رويه

هاي سازماني، نسبت به ديگر تعاملات اجتماعي كـه از جـذابيت كمتـري     مشاركت در چنين مراسم
  برخوردارند، از نظر احساسي بيشتر تحت تأثير قرار گيرند.  

دهد كه تسهيم تجربيات احساسـي   سوم نشان مي ةفرضي خصوصهاي پژوهش در رسي يافتهبر
ينـد آن و  افر اجـراي محصـول و   ةهاي استاندارد براي توسع رويه ةارتباطي مثبت و معنادار با توسع

شود، افراد رويـداد   در سازمان تجربه مي يبهبود نوآوري سازمان دارد. درحقيقت، زماني كه رويداد
هاي احساسي (مانند، ادغام ناموفق شركت كه ممكـن اسـت بـه تـرس و خشـم       اه با واكنشرا همر
شوند و  اجتماعي مي ةيندهاي مبادلاكنند. از آنجا كه، اين احساسات وارد فر شود) ارزيابي مي منجر

 ةشـان، هـم عاطف ـ   گذاشتن تجربيات احساسـي  اشتراك ةواسط هتوانند ب كنند، افراد مي در آن نفوذ مي
). Olick & Robbins, 1998: 107(هاي احساسي توسعه دهند  ابل و هم مخزني را براي واكنشمتق

كـه از  را افرادي محصول  ةيند توسعامنظور پيشبرد فر ند بهكد تا سازمان تلاش شو مي سبباين امر 
نـد. بـه   كترغيـب   به نگارش شرح وظـايف خـود و ديگـران    هاي ذهني مشتركي برخوردارند  مدل

كند. همچنين،  ها كمك مي گر، تسهيم تجربيات احساسي به ايجاد خرد جمعي در سازمانعبارت دي
محصول،  ةتوسع منظور بهمنظور اطمينان از تسهيم تجربيات احساسي  نتايج حاكي از آن است كه به
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منظـور   د. بـر ايـن اسـاس و بـه    كـر هـايي همچـون فرهنـگ سـازماني اسـتفاده       توان از مكانيسم مي
هـا نسـبت بـه     د مـديريت سـازمان  شـو  قدمات فرهنگ نوآور در سازمان، پيشنهاد ميآوردن م فراهم

تواند نخسـت، از   د. براي مثال، مديريت ميننكاستفاده از نمادها و تجربيات احساسي گذشته اقدام 
) تـاريخ  CD(  دي طريق نمايش تصويري رويدادهاي مهم شركت در قالب كتابچه، خبرنامـه و سـي  

هـاي   ثر افـراد، كشـمكش  ؤتجـارب م ـ  خصـوص هايي در دوم، با خلق داستان شركت را نشان دهد؛
انـد، رويـدادهاي    تازگي به عضويت شـركت درآمـده   گرفته در بازار و ... براي افرادي كه به صورت

احساسي گذشته را زنده نگاه دارند و سوم، با قراردادن مجسمه و تصـاوير در راهروهـاي سـازمان    
شـركت بـا هـدف نگهـداري      ةدرنظرگرفتن اتـاقي تحـت عنـوان مـوز     منظور يادآوري گذشته يا به

نند تا احساسات جمعي را با ديگر افـراد  كمحصولات مهم شركت (تجارب موفق يا ناموفق) تلاش 
  سازمان به اشتراك گذارند.

احساسـي   ةهاي چهارم و پنجم (اثر غيرمستقيم حافظ ـ فرضيه خصوصبررسي نتايج پژوهش در
داري  ر نوآوري سـازمان تـأثير معنـي   داي  اظهاري و رويه ةآن است كه حافظر نوآوري) حاكي از د

اي است كه افـراد بـه صـورت     سازماني پديده ة) حافظ2012دارد. براساس آكگون، كگين و بايرن (
 ةهاي افـراد دربـار   . تفاسير و قضاوتستسازند و شامل تفاسير آنان از رويدادها اجتماعي آن را مي
شمگير تحت تأثير عواطـف، تجربيـات عـاطفي و ارزيـابي عـاطفي آنـان اسـت        وقايع به ميزاني چ

)Pham, 2007دارنـد و بـين    تمايـل منبع اطلاعـاتي   ةمثاب ). همچنين، افراد به استفاده از عواطف به
). Schwarz, 2010يند استفاده از اين منبع اطلاعاتي و انواع ديگر اطلاعات تفاوتي وجود ندارد (افر

گيـري   د و بـه شـكل  نشو تعاملات اجتماعي، به اشتراك گذاشته مي ةوسيل ز وقايع، بهعواطف افراد ا
ر قضـاوت و  دد كـه  نشـو  مـي  منجـر جمعي از عواطف مربـوط بـه آن وقـايع     ةاحساسات و حافظ

اي  اظهـاري و رويـه   ة). حافظ ـGonzález, et al., 2000تصميمات افراد در آينده تأثيرگذار اسـت ( 
 ةدانشي در جهت توسـع  منزلة گذاري آن به ت احساسي از طريق تفسير و نامافزون بر تعديل تجربيا

ند تا دسترسي آگاهانه به تجربيات فردي يا جمعـي گذشـته ايجـاد    شو مي سببمحصولات جديد، 
د تا شرايطي فـراهم آيـد   شو مي سبباي)  سازماني (اظهاري و رويه ة، حافظخصوصد. در اين شو

د تا مـديريت  شو د. بر اين اساس، پيشنهاد مينمان را افزايش دهكه تجربيات احساسي نوآوري ساز
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ننـد تـا زمينـه بـراي تقويـت      كرويدادهاي احساسي در سراسر سـازمان اقـدام    ةها به اشاع سازمان
ها فراهم آيد. درحقيقت، زماني كـه افـراد از چنـين رويـدادهايي      هاي دانش سازماني و رويه پايگاه

د پرسيد كـه در آن موقعيـت   نو از خود خواه كنند ميموقعيت تصور ند، خود را در آن شو مطلع مي
دادنـد؟ از ايـن رو، ايـن اقـدام      داد؟ يا چه واكنشي از خود نشـان مـي   ها رخ مي چه اتفاقي براي آن

 ةهاي احساسي به شكل واقعي نمود پيدا كنند. هم ـدد تا تجربيات و رويداشخواهد  سببمديريت 
تواند با  هاي سازمان را داشته باشند، اما مديريت مي داستان ةكنند توزيعتوانند نقش  افراد سازمان مي

ايـن   ةسازمان كه از قدرت شخصي و نفوذ بـالايي برخوردارنـد، بـه اشـاع     ةاستفاده از افراد باسابق
  ند. ك اقدامرويدادها در سراسر سازمان 

پژوهشي زيـادي در   هاي احساسي سازماني، امكان فرصت ةبودن موضوع حافظ با توجه به بديع
شناختي (همچـون انگيـزش، توجـه و     نمونه، بررسي نقش عوامل روان براياين زمينه وجود دارد. 

ادراك)، اجتماعي، فرهنگـي و ابعـاد مختلـف سـازماني (همچـون ارتباطـات اجتمـاعي و هويـت         
تـوان   ها از جمله موضوعاتي اسـت كـه مـي    طور كلي بر سازمان  احساسي و به ةسازماني) بر حافظ

  .هاي آتي از آن نام برد پژوهش منزلة به
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